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 ∗ دكتر بهرام اخوان كاظمي
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 : چكيده 
 

مفهوم كانوني عدالت داراي اهميتي كم نظير در عرصه هاي نظري و عملي سياست و اجتماع                
 واژه بنيادين در تفكر لذا پژوهش اين. بوده و در واقع از جامع ترين غايتهاي ديني و سياسي است 

 هر انديشمند سياسي در خور اهتمامي والا است و ما را با ساير جوانب انديشه ورزي وي آشنا                    

فيلسوف گرانمايه ايراني يعني ابوعل سينا هم مباحث مستوفاني را به بررسي مفهوم                . مي كند   
م و انديشه هاي سياسي     بنابراين با توجه به اهميت اين اصل در اسلا        . عدالت اختصاص داده است     

، اين مقاله قصد دارد ضمن توضيح نطريات بوعلي در اين زمينه به اين موضوع بپردازد كه موضع                  
انديشمند مزبور در قبال حكام جائر و متغلب چگونه بوده و آيا خودكامگي و ميزان روز افزون آن                  

 انفعال نظري و علمي در اين       در عصر ايشان ، نطريات عدالت اورا از خود متاثر ساخته و اورا به              
 وادي كشانده است ؟ و آيا اساسا بوعلي شورش و طغيان عليه حكام ستم پيشه و جائر را حق                     

 .اين نوشتار سعي نموده است تا جاي ممكن به اين پاسخ گويد .  مي دانسته است ؟ يا خير 
 

گرايي ، تغلّب ،     عدالت ، خودكامگي ، بوعلي سينا ، آمارنگرايي ، واقع              : كليد واژه ها     
 شورش، سياسي

                                                 
 راز استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شي∗
)ir.ac.Kazemi@shirazu .14-6287312-0711( 
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 : مقدمه 

مفهوم كانوني عدالت اهميتي كم نظير در عرصه هاي نظري و علمي سياست و اجتماع بوده و              
لذا پژوهش اين واژه بنيادين در تفكر هر        . در واقع از جامع ترين غايت هاي ديني و سياسي است            

اير جوانب انديشه ورزي وي آشنا مي       انديشمند سياسي در خور اهتمامي والا است و ما را با س            
فيلسوف گرانمايه ايراني يعني ابوعل سينا هم مباحث مستوفاني را به بررسي مفهوم عدالت               . كند  

بنابراين با توجه به اهميت اين اصل در اسلام و انديشه هاي سياسي ، اين                . اختصاص داده است    
 به اين موضوع بپردازيم كه موضع        مقاله قصد دارد ضمن توضيح نطريات بوعلي در اين زمينه           

انديشمند مزبور در قبال حكام جائر و متغلب چگونه بوده و آيا خودكامگي و ميزان روز افزون آن                  
در عصر ايشان ، نظريات عدالت اورا از خود متاثر ساخته و اورا به انفعال نظري و علمي در اين                     

عليه حكام ستم پيشه و جائر را حق           وادي كشانده است ؟ و آيا اساسا بوعلي شورش و طغيان              
 . مي دانسته است ؟ يا خير 

 
 
 عصر و زندگي سياسي ابن سينا  . الف 

-٤٢٨( الحق ، شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله معروف به ابن سينا              ةحجشرف الملك ،    
.  است   يكي از نوابغ عالم ، بزرگترين حكيم مشايي و از عالماي طرز اول جهان اسلام               )  هـ   ٣٧٠

استناد به آراء و اقوال وي در اختلافات و معضلات فلسفي ، سنت رايج كتب و مباحثات عقلي                    
بزرگترين حكماي جهان اسلام همچون محقق طوسي و صدرالمتألهين شيرازي          . محسوب مي شود    

ابن سنيا زبر دست ترين شارح فلسفه ارسطوي است ، و در            . بر آثار او شرح و تعليق نگاشته اند         
اين وادي صاحب ابتكارات و تقريرات نو و آثار منحصر به فردي است كه در فلسفه يوناني سابقه                  

وي پيروي از مذهب    . شرح مناقب و مرتبت علمي ابن سنيا بي نياز از توضيح است             . ١نداشته است 
 . دوازده امامي ر ابرگزيد

ن محلي در بخش    عصر شيخ الرئيس توام با سستي كار خلافت بني عباس و پيدايش شاها              
امپراطوري اسلامي به دولت هاي كوچكي كه غالباً با هم در حال نزاع               . شرقي يعني ايران بود     



  المللي ابن سينابين همايشمجموعه مقالات  3

 

 هـ آل بويه با سپاهي از ديلميان وارد بغداد شده و يا تسخير              ٣٣٤در سال   . بودند تقسيم شده بود     
ه دست معز الدوله ،     آن ، خليفه عباسي را از سرير قدرت بر انداختند و در حقيقت خلافت بازيچ               

يكي از سران اين خاندان كه خود را سلطان مي ناميد ، شد و با بالا گرفتن كار آل بويه خليفه                        
پيش از اين ، حكومت     .  هـ دولت آل بويه منقرض گشت        ٤٤٧در سال   . مطيع فرمان آنها گرديد     

ني در ماورء النهر قدرت     سامانيان درخراسان تشكيل شده بود و به روزگار ابن سينا نيز اميران ساما            
در همين عصر نيز محمود     . داشتند و وي در عهد سامانيان و دولت نوح بن منصور به دنيا آمد                 

غزنوي بر شرق ايران و تا حدود ري و جبال تسلط يافت و اگر چه وي با تعصب ورزيدن بر                        
 جست و بردار    مذهب تسنن ، و براي خوش آمدِ خليفه انگشت در جهان مي گردانيد و قر مطي مي              

مي كرد اما در عمل فرمانروايي مقتدر بود كه خليفه جز دلخوش بودن به دوستي ظاهر او كاري                    
 .نمي توانست بكند

به علاوة سامانيان و غزنويان ، در گوشه و اكناف ايران ، اميران بازمانده از دودمان هاي                      
خلافت محدود و تضعيف شده     صفاري و بويوي و زياري فرمانروايي داشتند در مصر هم فاطميان            

عباسيان را به چالش مي كشيدند ، خلافتي كه بخش صوري و به اصطلاح الهي آن از آن خليفه ،                     
 . و بخش زميني و واقعي از آن شاهان محلي بود

ابوعلي سينا در محيطي اين چنين زيست ، اما وي به رغم فارابي و انزوا نگزيد ، بلكه در                      «
او به قضايا و     » ٢.ار گرفت و حتي منصب وزارت هم پذيرفت             متن رويدادهاي سياسي قر    

رويدادهاي سياسي و موضوع قدرت از دريچه تجريد فلسفي نمي نگريست بلكه سياستمداري                
تجربه كار بود كه مطالعات نظري را با تجربه در آميخته بود و مرز ميان رؤيا و واقعيت را                                

با وجود اين ، انديشه او از محيط سياست         . تني ها نبود    از اين رو در پي دست نياف      . مي شناخت   
خرسند نبود و آنجا كه از       » آنچه هست «روزگارش فراتر مي رفت و در مقام حكيمي فرزانه به             

 ٣. بهترين حكومت ها سخن مي گويد ، گرايش آرماني او آشكار مي شود
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 مقام سياست نزد بوعلي و نحوه و نوع نگرش وي به آن . ب 

ي نخسيتن فيلسوف عالم اسلام بود كه به سياست پرداخت ، و فلسفه خود را فرع آن                    فاراب
. از اين رو اين حكيم در اين زمينه ، مرجع همه حكمايي است كه پس از او آمده اند                     «. قرار داد 

ابن سينا نيز از زمره كساني است كه پيروي از معلم ثاني را وجهه همت خود ساخته است و در                      
 يعني مجموعه صفات و اخلاقي كه       –ت و شقاوت قلمفرسايي كرده است در سياست         مسايل سعاد 

 ٤». داد سخن داده است –هر انسان در اجتماع بايد بدان آراسته باشد در زندگي خوشبخت باشد 

از پيروان فارابي مي توان ابن سينا را ياد كرد كه در اقسام العلوم ، رسالة نبوت                 «بدين ترتيب   
 از مدينه عادله جستجو كرده است ، همانكه فارابي شالوده آنها را ريخته                   ةالنجا و پايان شفا و   

 ٥».بود 

 به اندازه اي كه در علوم و فلسفه بحث مستوفي و عميق كرده ، در سياست مطلب                  «ابن سينا   

چه او نيز كم و بيش در آرزوها و خيالبافي هاي فيلسوفان اسلامي و                 . تازه اي نياورده است      
اما حق اين است كه به اندازه فارابي و          . ق آنها به ساختن مدينه فاضله شريك بوده است         اشتيا

اين شايد بر اثر ورود خود او در امور          . ابوالحسن عامري پاي بند عالم مثل مجردات نبود است           
سياسي زمانش بوده كه او را اندكي به واقعيت هاي دور و برش آشنا ساخته بود به عبارت ديگر                    

ينا به نظام اجتماعي كاملي ، كه با آن همچون افلاطون ، فارابي و ابوالحسن عامري فلسفه                   ابن س 
 . غيبي خود را تكميل كند نپرداخته است 

 كه برخي هم اين انتساب را       ٦البته كتابي به نام السياسه يا في السياسه به نام او ياد كرده اند              
بخش الهيات كتاب شفا در الاشارات و التنبيهات        قابل ترديد مي دانند اما مسلم آن است كه او در            

 . و اثبات النبوه به سياست اشاره هايي دارد 

حكمت نظري داراي سه بخش     . بوعلي فلسفه يا حكمت را به نظري و علمي بخش مي كند              
اخلاق ،  : علم الهي ، علم رياضي ، علم طبيعي، حكمت علمي نيز داراي سه بخش است                 : است  

 در واقع ابن سينا ، بحث سياست را به گونه ايي مستقل مانند فارابي                ٧ .ياست مدن تدبير منزل و س   
مطرح نمي كند بلكه سياست را از مباحث فرعي نبوت به شمار آورده و همه را در الهيات مطرح                    

فارابي با طبقه بندي علوم مشاييان و نو افلاطونيان فاصله گرفت و علم مدني را در                   . مي كند   
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، طرح كرد و براي آن اجزايي همچون فقه و كلام قرار داد كه با طبقه بندي ديگر                     استقلال آن   
فارابي . فيلسوفان دوره اسلامي كه پس از انتشار آثار ابن سينا رواج پيدا كرد ، تفاوت اساسي دارد

برعكس ابن سينا كه    . استقلال سياست و تقدم آن بر اخلاق را در درون علم مدني مطرح مي كند                
از اعم به اخص    . رفت نفس و سياست آن آغاز مي كند فارابي راه ديگري را پيش مي گيرد                 از مع 

پس نخست از رؤساء و سپس از اكفاء و همسران و آنگاه از آن ها كه در رتبتي                   . روي مي نهند    
 . فروتر جاي دارند سخن مي گويد ، و در آخر به سياست نفس آدمي مي پردازد

 نخست درباره نفس آدمي سخن بگويد ، زيرا معتقد است كه              ابن سينا ترجيح مي دهد كه      
اصلاح اجتماع وابسته به اصلاح هر فرد است و هر كسي اول بايد خود را اصلاح كند و بعد به                      

از آنجا كه آدمي مركب است از نفس ناطقه و جسد مادي ، بايد كه                  . اصلاح ديگران بپردازد    
زيرا چون عقل سيطره يافت ديگر كارها        .  دارد اصلاح نفس را كه افضل از جسد است ، مقدم           

 ٨.اصلاح پذيرد 

سياست و رياست و اجتماعات مدني فاضله و          «لازم به ذكر است كه درباب موضوعات          
ابن سينا راجع به چگونگي بقا و زوال هر يك از اين نظام ها ، به آثار افلاطون و ارسطو                      » ضاله

 ٩.شريعت را با آن تلفيق كند اشاره مي نمايد و سعي مي كند بحث نبوت و 

 
 تعاريف عدالت و مقام آن در فلسفه سياسي بوعلي . ج

اما بوعلي سينا درباب عدالت ، و در موضوع سياست به معناي امروزي يعني مطالعه و تحقيق                 
در ماهيت حكومت و انواع آن و طرز اداره اجتماع و بررسي بنيادها و نهادهاي اجتماعي آرايي                   

 ترين آن را در پايان كتاب مي توان شفا يافت گرچه اين مطالب بيشتر فلسفي و                   دارد كه جامع  
في الخليفه و الامام و وجوب طاعتهما و الاشاره الي            «پراكنده است و در دو فصل به نامهاي           

در اين دو فصل    . آمده است » في عقد المدينه و عقد البيت     «و  » السياسات و المعاملات و الاخلاق    
فلاطون و ارسطو به چشم مي خورد ولي در برخي مواضع ، و قايع عصر و تأثيرات                  تأثير عقايد ا  

اشاره اجمالي به برخي انديشه هاي      . آنها به نحو بارزي در استدلالات سياسي او مشاهده مي شود            
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سياسي ابن سينا در بردارنده نظرات وي در مورد عدالت نيز هست كه برخاسته از همان نظرات                   
 .  در همين باب استقرآني و اسلامي

» وضع كل شي في موضعه    «،  » اعطاء كل ذي حق حقه    «وي به تعاريفي از عدالت از جمله         
اعتقاد داشته و عدالت را به معناي برابري مطلق نمي داند بلكه در زمينه استحقاق هاي متساوي ،                   

و » تفاوت« ، به    »تغالب«و  » برابري مطلق «ابن سينا بجاي    . تساوي و نفي تبعيض را لازم مي داند         
برخي از انديشمندان مانند خدوري ، عدالت مورد          . در بين انسان ها عقيده مند است         » تعاون«

  عنوان  ١٠»عدالت عقلي به عنوان تجلي و تعبيري از قرار داد اجتماعي             «ادعاي شيخ الرئيس را      

كه جامعه بشري   انديشه بوعلي دربارة جامعه مدني بر اين فرض عقلي استوار است             «. نموده اند   
 محصول تقسيم كار اجتماعي است انسان مانند جانوران تخته بند غرايز خود نيست و براي                     

. بر آوردن نيازهايش به درك و انديشه نيازمند است ، تقسيم كار اجتماعي بدان سبب پديد مي آيد                 
مردم در  . زد  تا هركس بنا به شايستگي خود ، بخشي از نيازهاي گوناگون آدميان را بر آورده سا                 

قابليت همانا برابرنند و اين نابرابري با حكمت خداوندي سازگار است زيرا بدون اين نابرابري ،                  
 زندگي اجتماعي هستي نمي يابد و اگر همه آدميان در قابليت ها برابرند بودند ، هر آينه هلاك                     

 كار ، اجتماع و تعاون       پس انسان ها به واسطه نيازهاي متنوع ، عقلاً محتاج تقسيم            ١١».مي شدند 
 و اين تعاون نيز ممكن نمي شود مگر با تفاوت و اختلاف در                  «: هستند و به تعبير بوعلي        

است زيرا اگر   ‘ حكمتي الهي ’اين تفاوت و اختلاف ها نيز به ذات خويش             . كفايت هاي آنان  
يازمندي يكسان  مردمان همه پادشاه و امير باشند همديگر را هلاك كنند ، و نيز اگر در فقر و ن                     

باشند از رنجوري و تنگدستي بميرند ، و اگر همه بي نياز باشند هيچ كس ديگر را بزرگ نشمارد و 
خدمت نكند و به دليل بي نيازي و ادعاي برابري ، از كار و كوشش سرباز زنند و بدين سان نظم                      

ف لازم است تا    بنابراين در مسؤوليت اجتماعي ، تفاوت و اختلا        . مجتمع يا مدينه مشوش شود     
 ١٢».تعاون و همكاري مردم صورت پذيرد

از نظر ابن سينا برابري مطلق ، مخل عدالت و نظم اجتماعي و باعث نيستي جامعه و رواج                    
 : وي در كتاب السياسه مي نويسد . سلطه طلبي و تغلّب و جدال و تجاوز در جامعه مي شود 
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، كه همه افراد آن در وضعيت يكسان و          جامعه يكسان و بي طبقه و فاقد اختلاف و تمايز            «
برابر باشند ، سرنوشتي جز اضمحلال و نابودي ندارد ، چه همه افراد اين جامعه ، مرفه و توانمند                    

در . و غني و مسرور و با قدرت باشند ، و چه همگي در حال فقر و ناتواني و ضعف به سر برند                        
حسادت و رقابت منفي و جدال و تجاوز به          حالت اول ، روابط افراد و اقشار جامعه ، در اثر              

حقوق يكديگر و سلطه طلبي به فساد كشيده خواهد شد ، و در حالت دوم تنگدستي ، جامعه را                     
 ١٣» .به نيستي خواهند كشانيد 

جامعه ناهمگوني . مدينه عادله سينايي مبتني بر همين تفاوت ها و تعاون ها در بين مردم است 
ت و تدبير و لطف الهي است ، ره آورد آن چيزي جز سعادت و                  كه از مظاهر رحمت و حكم      

از ديدگاه اين فيلسوف توانمندي ها و كارآييها و امكانات            «به تعبير ديگر    . عدالت نخواهد بود  
مادي و معنوي در ميان مردم يك جامعه ، در حقيقت بمنزلة تقسيم كاري است كه براي نظم دادن                   

هنگامي كه اين اختلاف ها و تمايز ها و نابرابري ها           . نيست  به يك مجموعه بشري گريزي از آن        
مورد رضايت همگان باشد ، ره آوردي جز سعادت و عدالت نخواهد داشت ، و همه به نصيب                    
خويش راضي و نسبت به يكديگر همدل و خير خواه و خشنود خواهند بود و آرمان هاي بزرگ                    

نديشه ديگران ، و در پناه عدالت جامه عمل          صلح ، امنيت ، احترام به رأي و ا          : سياسي چون   
تجاوز ، ظلم ، جنگ و ويراني از ميان رخت بر خواهد             : خواهد پوشيد ، و عوامل مخرب مانند         

 ١٤».بست

سعادت و كمال نيكبختي در سايه همكاري در اجتماع حاصل مي شود و                 «بدين ترتيب   
زندگي كند و بتواند با تعاون و         مشروط بر آنكه آدمي در زير لواي قانون ، در سايه معدلت                 

همكاري نيازهاي خود را بر آورد و به شرط اينكه مقررات درست و عادلانه در آن جامعه برقرار                   
از آنجا كه جامعه سياسي منشاء الهي دارد ، به اين معنا كه خداوند متعال انسان را                       . باشد  

همان است كه خداوند وضع       بهترين مقرارت هم    موجودي سياسي و مدني الطبع خلق نموده ،         
 ١٥. نموده و از طريق پيامبران به بشر نازل گرديده است تا با طبيعت بشر سازگار باشد

لذا برداشت هاي شخصي از     . عدالت از ديد ابن سينا مأخوذ از شريعت و حافظ آن است               
الت ريشه  لذا چون عد  . از آن پيش روي او رنگي ندارد و باطل است           “ تعريف اقويا ”عدالت مانند   
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با اين استدلال طبعاً ابن سينا نمي تواند هوادار حكومتي كه            «وحياني دارد و نه مردمي و انساني،        
ناشي از مردم است باشد و وضع قوانين را هم به نمايندگي ملت واگذار كند و يا افرادي متصدي                    

ست قانون وضع كنند    اين كار گردند ، زيرا اگر ميل و خواهش افراد كه نفس اماره بر آنها مسلط ا                
قانونگذار بايد در رتبه اي     . و منافع خود را منظور دارند با اصول عدالت مغايرت پيدا مي كند                

متعالي از ارادة افراد باشد و بنابراين تنها ذات احديّت است كه بايد احكام را تشريع نمايد و                      
شد و از همين نقطه بعثت      مقرارت ازلي و ابدي در جهت خير دنيوي و اخروي انسان ها داشته با              

انبياء ضرورت پيدا مي كند زيرا كسي بايد شايسته و لايق دريافت وحي و پيام الهي و احكام                     
 ١٦».باشد و به مردم ابلاغ نمايد 

» قرار داد اجتماعي  «حال جاي اين سؤال است كه آيا در برداشت ابن سينا از عدالت ، تعبير                 
ه ممكن است فارابي به طور غير مستقيم در طرح مدينه           نهفته است ؟ خدوري معتقد است كه گرچ       

 فاضله خويش ، ايده قرار داد اجتماعي را طرح كرده باشد اما اين ايده در الگوي مدينه عادله                      

زيرا هيچ فيلسوف مسلماني قبل از او تصريح نكرده است كه           . ابن سينا به وضوح بيان شده است        
 –قراردادي كه بر طبق مقياس عدالت و سنت         .د مي آيد    نظم سياسي براساس يك قرار داد به وجو       

 ١٧. مشروط و منعقد مي شود –كه مورد توافق طرفين است 

از . حقيقت آن است كه مفهوم قرار داد اجتماعي اسلامي در مكتوبات ابن سينا وجود دارد                  
نانكه همچ. نظر وي بشر محتاج تقسيم كار است كه بدون اجتماع و مشاركت صورت نمي پذيرد                 

مبنا و مقياس اين قراردادها     . اجتماع و مشاركت هم بدون عقد قرارداد ، شكل و ابتناء نمي يابد               
بيان . سنت و عدل است و براي تشريح و اجراي سنت و عدل نيز ، قانونگذار عادل نياز است                      

 : شيخ الرئيس در شفا در اين باره چنين مي باشد 

 وجود و بقاي خود ، نيازمند مشاركت با ديگران است           بدين سان ، بديهي است كه انسان در       «
، ) ولا تتم المشاركه الا بالمعامله     ( و براي تحقق اين مشاركت ، قرار دادهايي ضرورت دارد              

همچنانكه اسباب ديگري نيز در اين امر ضرورت دارد ، براي قراردادهاي نيز سنت و عدل و براي                  
اين شخص ، به ميان مردم مي رود  . دالتي ضرورت دارد    سنت و عدل نيز قانونگذار و اجراكنندة ع       
پس بايد ، انساني وجود داشته باشد كه اجازه ندهد تا            . و سنت خود را بر آنان جاري مي كند           
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مردم با توجه به نظرات خود عمل كنند، زيرا در اين صورت ، نظرات گوناگون پديد خواهد آمد                   
ست ، عدل و آنچه را به ضرر اوست ظلم تلقي خواهد             و هر يك از آنان ، آنچه را كه به نفع او            

 ١٨».كرد 

فيلسوف ايراني در ادمه اين نقل قول بر ضرورت وجود چنين انساني براي وجود وصيانت                 
 .نوع بشر پاي فشرده و آن را از اساسي ترين ضروريات شمرده است

و عدل  ) قرار داد (مله  بين انسان ها معا   «در كتاب الاشارات و التنبيهات تاكيد دارد كه بايد           
عدالت و عدل است كه قوانين شرع را حفظ مي          «و در شفا آورده اشت ،       » ١٩وجود داشتده باشد    

 ٢٠».در معاملات و امور اقتصادي ، به ناچار بايد از سنت و عدل پيروي كنيم «و يا » كند 

ري ضروري  در بحث تكوين و ايجاد مدينه عداله ، شريعت از ديد شيخ الرئيس به صورت ام                
مطرح مي شود و اساساً تاكيد ابن سينا بر مركزيت شريعت در جامعه از بيشترين اهميت در                      

براي اجراي شريعت در جامعه مدني احتياج به قانونگذار يا          . منظومه سياسي وي برخوردار است      
 شريعت و عدالت به نظر      . مي باشد ) معدل(و مجري قانون يا دادگستري        ) سان(سنت گذار   

 سينا ، مميز اجتماع مدني از اجتماع طبيعي است و تحقق مدنيت به تحقق سنت و عدل است                    ابن
در نظر او سنت گذار همان است كه اجتماع         . كه توسط سنت گذار و دادگستر صورت مي گيرد          

ناچار «.بشري را از اجتماع طبيعي به سوي اجتماع مدني انتقال مي دهد و آن را كامل مي كند                      
داريم و اينان به حكم     ) معدل(و دادگستر   ) سان(نت و عدل ، احتياج به سنت گذار         براي تحقق س  

ضرورت اجازه دارند كه ضمن آنكه مردم را مخاطب قرار مي دهند ، آنان را ملزم به رعايت و                      
 ٢١».ضرورت سنت نمايند

بحث بنابراين نظريه ، مدينه عادله و اجتماع مدني با نبي شارع آغاز مي شود و مرتبط با                      
سياست ، از نظر ابن سينا ، جز از مجراي قانون گذاري براي تأسيس مدينه                «. اساسي نبوت است    

، امكان پذير نيست و بارزترين و عالي ترين نمونه اين قوانين ، قانون شريعت و                  ) عادله(فاضله  
 به   به همين دليل ابن سينا ، بحث سياست خود را به دو بخش سياست                ٢٢.واضع آن پيامبر است     

معناي دقيق كلمه ، يعني رياست سياسي و اداره امور مدينه و نبوت يعني بحث در تشريع تقسيم                   
هدف شريعت اين است    «. با ارتحال پيامبر شارع ، شريعت معتبر بوده و هادي مي گردد             . مي كند 
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 و  كه يك نظم سياسي مبتني بر عدالت را بر قرار ساخته و انسان ها را قادر سازد كه در دنيا                        
نيل به سعادت در روي زمين ، مسئله اصلي مورد توجه مدينه عادله              .... آخرت به سعادت برسند     

ابن سينا است، كه در آن به منظور تحصيل عدالت براي همه ، نوع ساختار جامعه عادله و نظم                      
 ٢٣».سياسي و اقتصادي آن تا جاي ممكن به صورت نسبتاً مفصل ذكر مي شود 

در مدينه عادله   .  مدينه عادله خود را جزء جزء تشريح مي نمايد           فارابي ، ابن سينا بر خلاف     
مبتني بر تفاوت و تعاون ، طبقات و جايگاه و مناصب افراد برحسب شايستگي ها و استخقاق ها و                   
قابليت هاي متفاوت آنها ، تعيين مي شود و اين نوع تعيين ، متناسب با نظم سياسي مدينه عادله                     

مديران يا رهبران ،    : ند افلاطون ساكنان مدينه عادله را بر سه طبقه تقسيم مي كند             مي باشد وي مان   
 ٢٤.پيشه وران يا صنعتگران و اهل حِرَف ، نگهبانان يا پاسداران

، نظام سياسي و حاكميت را با نظم دهي گروه ها ، قابل تحقق مي داند ، هيچ                   » شيخ الرئيس «
بايد از جامعه طرد شوند و در        » معطّله«باشد ، افراد    فردي نبايد از حوزة رياست صنفي خارج         

 زيرا كار و شأن مخصوص خود را نشناخته و در موضع             ٢٥.صورت مقاومت بايد مجازات شوند      
 .را مختل و نامنسجم نموده اند » كار عمومي«در نتيجه نظم و . آن قرار نگرفته اند 

 بايد عادل و مخلّق به فضايل باشند ، زيرا ابن سينا درباره مدبر يا رهبر جامعه معتقد است آنها    
آراستگي به اخلاق و ارزش هاي والاي آن ، پيش از همه براي كساني ضرورت دارد كه رهبري و                   

آنها بايد قبل از آنكه به كار سياست بپردازند ، نخست به     . تدبير امور ديگران را بر عهده گرفته اند         
 ٢٦.ت نيك و فضايل اخلاقي متخلق گردانند سياست خويش همت گمارند و خود را به صفا

غرض ابن سينا   «ضرورت عدالت رهبر و مدبر از ديد بوعلي اينگونه ثابت مي شود كه اساساً               
 از  ٢٧.»از واژه تدبير در زمينه هاي اجتماعي ، مقارن است با آنچه از طريق عدالت انجام مي پذيرد                   

بيارآيد و ديو و دد را از        ) همچون عدالت (فرمانروايي كه كشور دل را به فضايل         «سوي ديگر   
درون خويش بيرون راند ، به آساني مي تواند كشوري را آباد و مردمي را هدايت و دولتي را                       

 از ديد ابن سينا فلسفه حكومت ، فلسفه بعثت انبياء است كه بدون اتصاف به                  ٢٨.رهبري نمايد   
ء اصلاح دنياي محسوس و عادي مردم       انبيا. عدالت و بدون هدف تحقق عدالت قابل تصور نيست        

 را با تدبير و سياست حكيمانه بر عهده دارند و هدف ديگرشان ايجاد و تكميل عالم عقلي                       
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انسان ها با علم و فرزانگي است بديهي است تحقق اين اهداف و وصول به سعادت به عنوان                      
. بر قابل تحقق نيست     هدف نهايي و آرماني مدنيت عادلة سينايي بدون عدالت و عادل بودن مد              

 : بوعلي درباره مدبر و شرايط وي از جمله عدالتش مي نويسد 

و » رأس جسد «براي مدينه مدبري لازم است تا سنت هاو شرايعي را بر نهد ، و او به منزلة                   «
پس . از بايستگي هاي مُد بر اين است كه سنت و عدل دراو جمع باشد                  . يا سرور تن است      

 را نخست به راه خدا راه نمايد و آنان رابه عبادت بر انگيزد ، و از شرشان                  وظيفه اوست كه رعيت   
نيز از اوست كه براي     . دور سازد ، و با نيروي عدل و داد حق هر خداوند حقي را محفوظ دارد                  

اين مدبر همچون   . حراست مرزها ابزار جنگ فراهم كند و دخل و خرج امور مدينه را ضبط كند               
و از طرفي   .  مي كند ، مطلق الاراده باشد ، و در سياست آزاد و دستش باز                  خليفه بايد در آنچه   

بايد به شريعت عالم ، و عفيف و شجاع باشد ، و در برابر سياستگران تباهكار ؛ مقام و پايدار ، و                       
 ٢٩».ميان علم و عمل جمع نمايد

. رضه مي دارد    ابن سينا در توضيح صفات اخلاقي مدبر ، تعريفي نيز از عدالت در اخلاق ع               
 : لذا در جاي ديگر گفته است 

 رئوس اين فضايل ، عفت و حكمت و شجاعت است كه مجموع آنها عدالت را به وجود                    «

و كسي كه علاوه بر اين صفات از حكمت نظري نيز           . اينها خارج از فضايل نظري اند      . مي آورند   
 هر كس ، علاوه بر اينها به خواص         برخوردار باشد ، به راستي فردي سعادتمند به شمار مي رود و           

. نبوت نيز مفتخر شود ، شايد بتوان او را ربي انساني دانست و عبادت او پس از خدا جايز است                      
 ٣٠».چنين كسي سلطان عالم و خلفيه روي زمين است 

ابن سينا مي داند كه رهبري پيامبر رخدادي        . بدينسان پيامبر پايگاهي والاتر از حكيم مي يابد         
بنابراين پس از پيامبر جانشين شايسته وي بايد زندگي سياسي و اجتماعي مردم را               .  نامكرر است

نظريه ابن سينا ، در اعتبار      . يا امام است  » خليفه«چنين جانشيني در مفهوم اسلامي آن       . سامان دهد   
دن خود از دلايل قطعي بر شيعه امامي بو        ] و بالتبع عدالت  [ و لزوم عصمت و افضيلّيت ،        نص ، 
  وي با وجوديكه نصب خليفه از طريق نص را به صواب نزديكتر مي داند اما ساير                      ٣١.اوست

راه هاي انتخاب خليفه را شرح مي دهد و معتقد است كه وي بايد داراي فضايل و خواه و ناخواه                    
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صفت عدالت باشد زيرا قبلاً بيان شد كه بوعلي عدالت را فضيلت تام و جامع كل فضايل مي داند             
 : ه نظر او ب

نصب خليفه يا از سوي      . بر قانونگذار است كه اطاعت از جانشين خود را واجب كند               «
به گونه اي كه    ) باجماع من اهل السابقه   (قانونگذار انجام مي گيرد و يا با اجماع ريش سفيدان             

آنان، در حضور جمهور مردم ، گواهي مي دهند كه قدرت سياسي ،تنها به شخص مورد نظر تعلق                  
دارد و هموداراي عقل سليم و فضايل اخلاقي از قبيل شجاعت و عفت و حسن تدبير بوده و بيش                   

بر قانونگذار است كه بر ريش سفيدان معلوم كند         ..... از هر شخص ديگري به شريعت آگاه است       
كه اگر آنان دستخوش اختلاف رأي بوده و با پيروي از هوي و هوس با يكديگر به نزاع بپردازند و       

 ٣٢».ي را به اختلاف انتخاب كنند كه اهل فضيلت نيست ، به خداوند كفر ورزيده اندكس

 
 » واقع گرايي«گام نهادن بوعلي در راه . د

اينكه ابن سينا درمرتبه نازله تري ، انتخاب خليفه را به اجماع يا طريق ديگر پس از نصب                     
گام » واقع گرايي «كه او در راه     الهي مطرح مي كند و پاره اي ديگر از نظرات وي نشان مي دهد                

از جمله آنكه وي در مورد صفات امام ، بيشترين توجه را به دو صفت خردمندي                 . پرداشته است 
 . معطوف مي دارد » حُسن ايالت«يا عقل و حُسن سياست و يا 

است، » حُسن ايالت «و آنچه در خلافت بيشتر بدان اعتماد و تكيه مي توان كرد خردمندي و               «
كسي در باقي صفات متوسط بوده باشد ولي از آنها بيگانه هم نباشد و به اضداد آنها                     پس هر   

متمايل نباشد ، و در اين صفت مقدم باشد ، او بدين سمت سزاوارتر از كسي است كه در اين دو                     
پس عالم تر آن دو را لازم است    .... صفت مقدم نباشد هر چند كه در باقي صفات مقدم بوده باشد             

اقل تر همكاري كند و او را ياري دهد و عاقل تر را بايسته است كه از عالم تر ياري بگيرد     كه با ع  
 .»٣٣....و به او رجوع كند درست مانند آنچه عمر و علي كردند

 فرد را   – آنهم در امور دنيوي      –مصطلع ، ابن سينا را واداشته تا سايس تر بودن           » واقع گرايي «
جيح دهد و به قول ابن ابي الحديد ، بوعلي در كتاب شفا به اين               بر اعلميت وي در خليفه شدن تر      
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) ع(مطلب تصريح نموده و با سايس تر خواندن خليفه دوم وي را براي خلافت بر افضليت علي                   
 ٣٤. ترجيح داده و بديت ترتيب مانند كساني ديگر ، حقيقت فضيلت علي را نشناخته است 

به عبارت ديگر   . ديد بوعلي ميانه روي است       با همه احوال از خصوصيات مهم حاكم از           
حاكم بايد در تمام اعمال خود معياري براي عدالت داشته باشد كه مبتني بر اصول ميانه روي و                   «

رعايت حد وسط است كه همان اصل عدالت مي باشد و اين اصل بايد به عنوان يك قاعده كلي                    
هدف اصل اعتدال و    .  شان تلقي گردد     حاكم بر رفتار همه شهروندان ، در امور شخصي و عمومي          

ميانه روي آن است كه شهروندان را قادر سازد تا عالي ترين فضايل لازم را براي تحقق عدالت                    
 ٣٥» .در خود پرورش دهند 

 
 هـ رويكرد بوعلي در مواجهه با حكام خودكامه و جائر

اي را پشت سر    در شرح حال بوعلي گفته شد كه وي زندگي پر فراز و نشيب و پر حادثه                   
گذاشته است و گرچه در معدود ايامي مناصب وزارت و مشاورت سلاطيني را به عنوان پاداش                  
طبابت و امثال آن داشته است ولي در زمان هاي بسياري هم از ترس جان و از خوف حكام                        

 و بي دليل نيست   . ستمگر ، در به در و در حال فرار و تعبيد بوده و حتي زنداني هم گشته است                    
 . كه طرح مدينه عادله و آرماني توسط وي ترسيم گشته است

ابن سينا در كتاب الحكمه العروضيه ، مسلك افلاطون و ارسطو را پيموده است ، آنجا كه به                   
اجمال موضع خود را درباره اوضاع زمان و نظام و سياست هاي حاكم بر آن ، مشخص مي كند و                    

 بلاد ما ، تركيب يافته است و از سياست تغلّب يا             به درستي كه سياست موجود در     «: مي گويد   
سياست كرامه ؛ و باقي آن مركب است از سياست جماعيّه و به طور خيلي كم مي توان سياست                    

شيخ الرئيس معتقد بود كه نيازمندترين مردم به اصلاح رؤسا هستند،             «٣٦»....نيكان راهم دريافت    
 گويي مردم ، و اندرز ناپذيري ، و امتناع مردم از              زيرا ايشان به سبب غفلتشان از خود و تملق         

 ٣٧.اظهار بديهاشان و آگاه ساختن آنان بر عيوبشان ، از صالحان فاصله بسيار دارند 

ابن سينا به همان نسبت كه هوادار رهبر آرماني با فضيلت            «همانطور كه روزنتال عقيده دارد      
ت و براي آنان ، آرزوي مرگ مي كند و كشتنشان           بيزار اس ) متغلبه(است از فرمانروايان زور سالار      
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چنين كساني ، اگر از كشتن       . را به دست كساني كه توان اين كار را دارند ، روا مي شمارد                  
 چرا كه داشتن چنين فرمانرواياني ، پس        ٣٨».فرمانرواي زورسالارتن زنند خود بايد مجازات شوند        

وي . نيك ديگري موجب تقرب به خداوند است      بيش از هر عمل     ) ص(از باور به پيامبري محمد      
همچنين بر اين باور است كه هر گاه كسي بر رهبر ناشايسته بشورد ، بر مردم است كه اگر                         
شورشگر را در خرد و تندرستي براي خلافت مناسب بيايند و لو سه شرط ديگر را نداشته باشد به                   

 ٣٩.ياريش برخيزند 

و جائر را روا مي داند و معتقد است كه در قانون مدينة             ابن سينا تنها خروج بر حاكم متغلب        
بيان او  . عادله اين عقاب بايد به صورت قانون در آيد و اجراي اين امر مايه تقرب الهي است                     

 چنين است ؛ 

 مبارزه با او و    بايد در قانون ذكر شود كه هر كس به مال يا به قهر بر خليفه خروج كند ،                    «
اگر مردم بتوانند به اين امر مباشرت كنند ، اما اگر از آن ابا              . م خواهد بود  كشتن او ، بر همگان لاز     

نمايند ، آنان ، مرتكب گناه شده و به خدا كفر ورزيده اند و لازم است كه در قانون ذكر شود كه                       
 پس از ايمان به پيامبر اكرم ، هيچ امر ، بيشتر از كشتار اين جبار ، انسان را به خدا نزديك                           

 ٤٠.دنمي كن

 بدين صورت واضح است كه بوعلي فرد خروج كننده بر مدينه عادله را جبار و متغلّب                     

. مي خواند و در هر حال همچنان همه را به مبارزه با تغلّب و ستمگري و تعدي فرا مي خواند                        
، نظام هاي سياسي زمان     » الحكمه العروضيه «گفته شد كه ابن سينا با تأسي از يونانيان ، در كتاب             

افرادي ماننده رضوان   .خود را تقسيماتي نموده و بيشتر آنها را غير فاضله و غير عادله مي داند                   
سيد به نوعي به تنزل ابن سينا از آرمانگرايي و به واقع گرايي عقيده دارند و نظر وي را در كتاب                      

 :  نويسد مزبور به زمان آرمانگرايي و جواني و يوناني زدگي او مي دانند وي در اين باره مي

ولذا حتي وقتي به اشاره كوتاه او به تقسيمات يونانيان كه در كتاب الحكمه العروضيه درج                 «
است مي رسيم بايد آن را به حساب برداشت هاي جواني يوناني زده بگذاريم كه هنوز در                       

و اين ، موقعي است كه او رهسپار بخارا                  . موجهاي عظيم سياست غور و تعمق نكرده است         
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از اين رو ، ابن سينا در سياست كتاب شفا از آنچه در              .... ٤١ي شود و به سوي خراسان مي شتابد       م
 ٤٢» .الحكمه العروضيه بطور كوتاه گفته ، بر گشته است 

 
 استنتاج 

ابوعلي سينا در مقوله مهم عدالت نظريه پردازي كرده و آراء ارزشمند او در اين باره مشابه                   
ت پيشينيان و پسينيان بعد از خود اوست و به ويژه در اين وادي وام دار                 نظريه هاي اسلامي عدال   

البته اين انديشمند آرمانگر ، بيش از فارابي ، واقع گرايي پيشه كرده اما با اين                 . آراء فارابي است  
البته ابن سينا تنها خروج بر حاكم متغلّب        . حال هنوز مرام جور ستيزي خود را حفظ نموده است           

ا روا مي داند و هر گونه خروج ديگر را مستوجب مرگ مي شمارد و معتقد است در                     و جائر ر  
گرچه برخي هم بر اين باروند كه اين        . قانون مدينه عادله اين عقاب بايد به صورت قانون درآيد          

نوع مواجهة بوعلي و غير عادله خواندن بيشتر نظام هاي سياسي زمانه توسط وي مختص دورة                   
ني و يوناني زدگي اوست و در حقيقت با گذشت زمان و افزايش خودكامگي و               آرمانگرايي و جوا  

 ، آراء وي در تقابل با       .... سركوب حكومت ها ، افزايش عدم احتمال موفقيت و تأثير قيام و                

 . نظام هاي جائر ملايم تر گشته و صبغة واقع گرايانه تري يافته است
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